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و چهار سال از شهادت اسفناك متفكّر عالي ا به رغم گذشت چهل و االله بزرگ مرحوم آية نديشمندمقام

ثُ»الشرّيف سرّه قدس«ريشهيد مطه و خلأ فقدان آن استاد، هم برجسته، هنوز در جامعـة شناسِ اسلام لمه

و ملموس است كه يسدها شَيثلُمْلإٌ الْإسِلَامِفيثلُم«:اسلامي محسوس و هم بـه فضـل؛»ء لَا

آن،خداوند متعال و بيان و حـق، همچنانپرتلاش دانشمندآثار بنان جويـان مورد استفادة فرهيخنگان

ماء مثَلاً ضَربَ اللهَّ«:است كـه  ي السـ فـ و فَرْعهـا لُها ثابِتَأص كشََجر8ٍَ طَيبلإٍ كلَملإً طَيبلإً

ربها حينٍ لَها كُلَأُكُ تُؤتْي .»بِإذِْنِ

و آثـار علمـي ايـن شـهيد» حكمت مطهر«همايش با سابقة و نـام كه با هدف زنده نگاه داشـتن يـاد

و دسـت والامقام برگزار مي و از اين جهت بايد به اهتمام نيكوي متصديان آفـرينآن انـدركاران شود،

و در هجدهمين دورة خود را مطمـح نظـر قـرار داده» جوانـان«ر با اهميـت موضوع بسيا،گفت، اينك

و بلكه بايد گفت اساسي است، موضوعي كه يكي از مهم گـذاري مرحـوم شـهيد ترين نقطة هدف ترين

و فكري ايشان بوده است در عموم تلاش»عليه تعالياالله رضوان«ريمطه .هاي علمي

وو مصلحان اسلامي بودن ترين انديشمندا شناس، به حق، يكي از موفق آن متفكّر زمان كه با روحيات

و عـلاوه بـر ايـن زبـان آن نسـل نياز هاي فكري نسل جوان در زمانـة خـود، آشـنايي كامـل داشـت

و تكامل مي جستجوگرخواه و با گوش جاند را به خوبي و خواسته پيام،انست هاي به جاي اين نسل ها

و نظري، را مي و متناسب با آن نيازهاي فكري و بـدون فـوت وقـت، بـه وسـيلة آثـار شنيد به موقـع
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مي،ارزشمند خود با جوانان و تعامل سازنده برقرار و نكتـه. نمود ارتباط مؤثّر پـرداز بـه آن استاد فهـيم

و ضمائر جوانان حق د، با مطالب ناحق پـردبا حقايق، سيراب نگر،طلب نيكي دريافته بود كه اگر اذهان

و از اينخواه  خود را بر اين نقطة اساسي متمركز كرده بود كه نسل جـوانِ مشكور سعيِرو تمامد شد،

و از سـوي ديگـر تحـت سـيطرة و الحادي مواجه بودنـد آن دوره را كه از سويي با هجوم افكار مادي

و گرايي رژيم طاغوت قرار داشتند، به روش فرهنگ غرب و فكري، با حقـايق اسـلام هاي متين علمي

و محافل جوان كـه بـه دسـت ساز قرآ معارف انسان و چه بسيار جوانان و عترت آشنا سازد  قدرتمنـدن

و بينش اين استاد متفكّر، در سرتاسـر و دانش كشـور، از خطـر الحـاد ايـن خـارج از مرزهـاي ايـران

و التقاط دينيِ و انحطاط ليبراليستي و صداي آن دوران، نجـات گروهك ماركسيستي پيـدا هاي پر سر

آ كرده و عترت طاهرهو با د»عليهماالله سلام«شنايي با حقايق نوراني قرآن كريم و ينـي، به رشـد فكـري

ي و سپس در مهمدست و به حيات طيبه نائل گشتند و ترين مقاطع دوران افته معاصر يعني در نهضـت

و سپس در تأسيس نظام جمهـوري اسـلام انقلاب شك هـايو پـس از آن در بزنگـاهي وهمند اسلامي

و همچنين در عرصة حوزه نظير دفاع مقدس،نظام اين خطير و دانشـگاهو نظاير آن و هاي علميـه هـا

و عملـي  و سازندة نظـري و محافل جوانان، نقش برجسته و اثـرات متن جامعة اسلامي  ايفـاء كردنـد

و عميق  به منصة ظهور درآوردنـدو نظر هاي فكري آن استاد فكور را در مقام عمل مجاهدت گسترده

ــي و ب ــتمرار دارد ــه اس و المنّ ــداالله ــزرگ، بحم ــات ب ــز آن برك ــوز ني ــامو هن ــه ام ــود ك ــت نب جه

هاي غيراسلامي هاي اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسه كتاب«: توصيه فرمودند»مقامـهاالله اعلي«بزرگوار

.»فراموش شود

بيرحمت بي و رضوان حق كران بيتعالي بر روح آن استاد شهيد متفكّ پايان ترديد، حقّ بزرگـير باد كه

و دوره بي بر نسل جوان اين كشور در آن دوره و انبب نبود كه استادس هاي پس از آن تا به امروز دارد

و حضرت علاّمه طباطباييلا عظيم و»سـرهّما تعـالياالله قـدس«شأّن او يعني امام راحل بزرگوار در شـهادت

اوو دست داده، گريستندفقدان اسفناك او، همچون پدرِ فرزند از  ملّت فهيم ايران نيز در غم مصـيبت

شديكپارچه  علَيهو«:عزدار لَامسموي و وتمي موي و دلو موّا ييثُ حعبي«.
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مي» جوانان«و به مناسبت طرح مسألة مهم در اين فرصت كوتاه در ايـن،دانم بر دو نكتة اساسي لازم

:و فرهنگي تأكيد نمايممحفل فكري 

ب» ثراه طاب«كه مرحوم شهيد مطهري گونه همان: نكتة اول اينكه مخبه خوبي دريافته و اطبه ود، برخورد

وبا نسل جوان، بسيار خط و واقع حساس ير و استدلال و بايد براساس منطق همـة ابعـاددربيني است

ع و مشكلات و سـاماندهيلممسائل نظري وي جوانان، تنظيم شـود، زيـرا اگـر بـه سـؤالات نظـري

و ذهن هاي نسل جوان كه چه بسا، بسيار انديشه پرسش و سوز و همچنين بـه احساسـات آزار نيز باشد،

و نيز حق به خواسته عواطف اين نسل پرتكاپو و صـحيح داده هاي به و به جاي آنـان، پاسـخ منطقـي

و نااميدي بينشود، قطعاً موجب سرخوردگي وو گـر گري اين نسـل مطالبـه در نهايت طغيان اعتمادي

و زيان آن براي جامعة انساني، بسيار  .بودو عميق خواهد وسيعخواهد شد

ان روش دهن،و مواجهه با جوانان روش مخاطبه و بيكجي و رمي به و سرزنش و بـي تقاد دينـي عقلي

و با چنين روشي محال است كه  و ك ـنيست، در رويجبتوانيم جلوي انحرافات دينـي هـاي اخلاقـي را

و صـحيح آن ايـن.نسل جوان بگيريم و رشد نسل جوان هستيم، تنهـا راه متـين اگر خواهان هدايت

و ثانياً:است كه و رنج جوانان آشنا شد و مهربـاني اولاً بايد از نزديك با درد و عطوفـت با زبان منطق

ريـيس مـذهب جعفـري، حضـرت امـام بلنـد تعامل سازنده برقرار كـرد، چنانكـه در آن بيـانِ،با آنان

قرار داريـم، آمـده،سالروز شهادت آنان امام به حق ناطقكه اين روزها در آستانة،»عليهاالله سلام«صادق

است كه به بعضي از اصحاب خود كه دربارة مخالفان عقيدتي در آن روزگار از آن امام همـام پرسـيده 

أفلََا تَخْرَقُوا بِهِ«: بود، فرمودند أَنَم تملع يفأمُيلإَ كَانَتإمِار8َ بني ما و بِالسـ ف و الْعسـ

أ و و الاجتهادالْجورِ و الْورعِ حسنِ الْخلُطْلإَِ و و التَّقيلإِ و الْوقَارِ التَّألَُّف و إمِارتَنَا بِالرِّفقِْ نَّ

د أنَـْتمُ فيـه فَرَغِّبوا النَّاس في و فيما ُكمدانيـد كـه، مگـر نمـي بـا آنـان خشـونت نورزيـد:»ين

و خلافت بني فرمان و ستم بود مبتني بر زورِ،اميه روايي و فشار و ولايـت مـا،شمشير ولـي حكمرانـي

و دوستيمبتني بر  و ملايمت و تقيه و رفتارو متانت و كوشش فراوان استنيكو ، پس كاري پارسايي

و گرايش پيدا كنند و مسلكي كه داريد رغبت .كنيد كه مردم به دين شما
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و معارف تابناك آن را و مطـابق بـا حقيقـت«قرآن كريم با اينكه دين را معرفّـي مـي» حق و آن كنـد

و منطبق بر فطرت« و برمي» حنيف و به دور از هرگونه سستي«شمارد و پايدار كنـد، قلمـداد مـي» قيم

ا و داناييولي با همة و محبت و،، كه سراسر وجودشين اوصاف، به پيامبر رحمت سرشار از عطوفـت

و نرم و برخلاف پاره مهرباني و اي از تفكّـرات اعوجـاجي، ذره خويي با مردمان بود و تنـدي اي تلخـي

و تعالي خشونت در آن راه نداشت، به طور مكررّ تصريح مي تحميل ديني نبايدمفرمايد كه در ارائة دين

و اجبار وجود داشته باشـد  أنَت مذَكِّرٌ«:و اكراه إنَِّما بمِصيطرٍ،فَذَكِّر علَيهمِ لَّست«»أنَـْت ا ومـ

يدعو خَافنْ يّرْ بِالقُْرْآنِ مفَذَك .و آيات بينات متعدد ديگر»علَيهمِ بِجبّارٍ

كهز اهميتاو اما نكتة دوم كه آن نيز برخوردار ب خواسته:جدي است اين است حقّ نسل جوانه هاي

و كارگزاران كشور قرار  و آبرومند، بايد در رأس توجه مسئولان براي برخورداري از يك زندگي سرافراز

و همگان بايد به اين آسيب  و انتظاراتاساسيگيرد پاسخ به درستي،، توجه كنيم كه اگر اين مطالبات

م و جوانان و افسانة مسكن فشارِا با معضلات بزرگي نظيرداده نشود افـزايش سـنّو بحرانِ بيكاري

و  و فقر و ساير آسيبازدواج و اعتياد و فساد در تبعيض و خـود را هاي شكنندة اجتماعي مواجـه بـوده

بي مقابلة با اين مشكلات خانمان قطعاً ما با بحران سـرماية اجتمـاعي بزرگـي مواجـه،پناه ببينند سوز،

.و اجتماعي است هاي مليّ بار آن كاهش مشاركت خواهيم شد كه كمترين نتيجة خسارت

ن و ميتعاليم ديني و پنجه يز تجربة تاريخ بشري به خوبي نشان دهد كه مردمي كه با غول فقر، دست

و ديني هم، قوت  ميو قدرت نرم كنند، در جهات فرهنگي دهند، چرا كـه بـه مصـداق خود را از دست

س و سـلمّاالله صـلي«از رسول خدا»عليهماالله سلام«هدي دهنده كه ائمة خن والاي تكانآن نقـل»عليـه وآلـه

كه كرده كفُْراً«:اند الَفْقَْرُ أَنْ يكُونَ هم»كَاد بي، فقر، پيامبر اكـرم كـه بـه تعبيـر. ايماني است مرز با

بر،خداوند متعال اي ايمان مردمان بـود، ولـي بـه خـوبي تمام وجود مباركش آكنده از نهايت دلسوزي

و معضلات و گردباد اقتصاد ناسالم و فرساي طاقت دريافته بود كه تنگناي نان معيشـتي، چگونـه ديـن

و از اين ايمان آدمي را در مي ت نوردد م«: داشـت رّع به پيشگاه خداوند مهربان عرضه مـيضرو با الَلَّهـ

لاَ و الَْخُبزِ أدَينـَا بارِك لَنَا في لاَ و لَّينَا صـ لاَ و منَا صـ ا مـ الَْخُبزُ لاَ فلََو َنهيب و تفَُرِّقْ بينَنَا
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و جلَّ ربنَا عزَّ ضفَرَائ!«

و در منظر ديد» عليه وآلهاالله صلوات«اين بيان هشداردهندة رسول خدا هر روزة مسـئولان بايد نصب العين

و همة دلسوزان اي و همة دغدغهكشور و بوم ون مرز و با نهايـت جـديت مندان براي نسل جوان باشد

و خصوصاً مشكلات پيش روي جوانـان  صداقت، تمام مساعي خود را در رفع معضلات اقتصادي مردم

به كار گيرند تا به اميد خداوند تعالي همگان به ويژه نسل جوان در ايـن كشـور اسـلامي، برخـوردار از 

و خداييك زندگي آبر با ومندو سرافراز باشند و پيوند آنان و نيـز ناخواسته، تعلّق و معارف دينـي، دين

و دلبستگي آنان به و علاقه و ضعف وطن، پايمال ناتواني كشور و ها و هـا هـاي مـا عملـي بـي خطاهـا

و هم نظاره نشود، كه در اين و قهر آنان از دين ا صورت هم شاهد هجرت و تـرك آنـان ز گر مهـاجرت

و اين مسلمّاً شايستة نظام اسلام .نيستيوطن خواهيم بود؛

و هر دو نكته و نظـر بـود، و فكـر اي كه به اجمال بيان شد، چه نكتة اول كه مربوط به ساحت انديشه

و عمل مي و مصـلحان چه نكتة دوم كه مربوط به عرصة اجرا شود، مطمح نظر همة متفكّـران دينـي

و اميد است همة انديشه» مقامهاالله اعلي«رياالله شهيد مطه اجتماعي از جمله مرحوم آية و نيـز بوده ورزان

و سياست .االله شاءان. مداران، بدان توجه بيش از پيش نمايند همة مجريان

درجات استاد شهيد مطه س«رياز خداوند تعالي علوو سرافرازي»سرّه قد و سداد نسل جوان و نيز صلاح

و التّوفيق. نمايمميمسألتراو تأييد ملّت ايران .انّه ولي الهداية

و رحمة و بركاته والسلام عليكم .االله
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